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 قتل فجیع زن باردار 
در جامعه عجیب آمریکا

قتل زن‌ باردار در جامعه آمیش آمریکا که بدون اســتفاده 
از تکنولوژی و به روش ســنتی زندگــی می‌کنند، اعضای 
این جامعه را در شــوک فرو برد. به گزارش همشهری، به 
نقل از دیلی‌میل، صبح روز دوشــنبه گذشــته، ربکا بایلر، 
23ساله از جامعه آمیش که 6ماهه باردار بود، در خانه‌اش در 

اسپارتزبورگ به ضرب گلوله کشته شد.
افراد جامعه آمیش در چند ایالت در آمریکا پراکنده هستند، 
آنها به شیوه سنتی و بدون اســتفاده از تکنولوژی زندگی 
می‌کنند و به‌دلیل این نوع زندگی طول عمر در بین اعضای 
این جامعه افزایش یافته اســت. وقوع این جنایت، جامعه 
آمیش را شوکه کرد؛ چرا‌که معمولا در بین افراد این جامعه 
هیچ جرمی اتفاق نمی‌افتد. پلیس پنسیلوانیا توسط یکی از 
همسایگان در جریان این جنایت قرار گرفت.  بزرگان جامعه   
آمیش که از حادثه شــوکه بودند، پلیس را برای پیدا‌کردن 
قاتل ربکا تحت فشــار قرار دادند. کارآگاهان پلیس پس از 
5روز تحقیقات ســرنخ‌هایی از قاتل به‌دســت آوردند. آنها 
مرد 52ساله‌ای به نام شاون کرانســتون را شناسایی و او را 
دســتگیر کردند.  این مرد به پلیس گفــت که برای دزدی 
به خانه مقتول رفته بود اما ناگهان زن جوان در آشــپزخانه 
وی را دید و شروع به جیغ‌زدن کرد. به همین دلیل ابتدا با 
ضربه‌ای او را بیهوش کرده و پس از تجاوز به وی، زن جوان 
را به ضرب گلوله به قتل رسانده است. صبح شنبه کرانستون 
به اتهام قتل 2نفر، مادر و جنین متولد‌نشده و دزدی و تجاوز 
محاکمه شــد و در حال حاضر بدون وثیقه در زندان شهر 

کرافورد نگهداری می‌شود.

تهران، ایستگاه پایانی قاتل فراری
مردی که در یکی از شهرهای شمالی کشور، دست به جنایت 
زده و به تهران گریخته بود، در کمتر از 10 روز دستگیر شد.
به گزارش همشهری، سوم اسفند‌ماه امسال به پلیس یکی 
از شهرهای شمالی کشور خبر رسید که مردی در درگیری 
هدف تیراندازی قرار گرفته و به قتل رسیده است. تحقیقات 
نشــان می‌داد که دعوا میان چند نفر برسرکری‌خوانی رخ 
داده و پس از آن  مردی با اســلحه شکاری به سمت مقتول 
تیراندازی کرده است. جست‌و جو برای دستگیری قاتل ادامه 
داشت تا اینکه ردپای وی در پایتخت به‌دست آمد و مأموران 
روز یکشنبه او را دســتگیر کردند. متهم در بازجویی‌ها به 
قتل اعتراف کرد و انگیــزه‌اش را قدرت‌نمایی و کری‌خوانی 
دانست. این پرونده با صدور قرار عدم‌صلاحیت به دادسرای 

شهر مربوطه ارجاع شد.

آن سوی مرز

جنایی

داخلی

قصاص  برای نامادری آوا  کوچولو
کمتر از 3ماه پس از قتل 
دلخــراش آوا کوچولو زیر 
شکنجه‌های نامادری‌اش 
در ارومیــه، حکم قصاص 
نامادری ســنگدل صادر 
شــد؛ اتفاقــی کــه دل 
خیلی‌ها را از اجرای عدالت 
آرام کرد امــا باید دید که 
رســانه‌های معاند باز هم 

از هشتگ نه به اعدام برای این حادثه استفاده می‌کنند یا نه.
به گزارش همشــهری، اواخر آذرماه امســال فیلــم کوتاه و در 
عین حال دلخراشی از شکنجه دختربچه‌ای 4ساله به نام آوا در 
شبکه‌های اجتماعی منتشر شــد. فیلم، زنی را نشان می‌داد که 
ابتدا آوا کوچولو را کتک می‌زند و بعد هــم او را از پله‌های ایوان 
به پایین پرت می‌کند. به‌دنبال این حادثه، آوا که به‌شدت آسیب 
دیده بود، به بیمارستان منتقل شد و در شرایطی که افکار عمومی 
به‌شدت جریحه‌دار شــده بود، نامادری‌ او دستگیر شد. چند روز 
بعد اما دختربچه 4ساله به‌دلیل شــدت صدماتی که دیده بود، 
روی تخت بیمارستان جان باخت تا اتهام قتل عمدی به نامادری 
سنگدل تفهیم شود. این زن در ادامه صحنه قتل را بازسازی کرد 
و در دادگاه کیفری یک استان آذربایجان غربی محاکمه شد. روز 
گذشته ناصر عتباتی، رئیس‌کل دادگســتری آذربایجان غربی 
از صدور حکم قصاص برای نامادری آوا خبــر داد؛ خبری که با 
گذشت کمتر از 3ماه مرهمی است بر همه دل‌های زخم‌خورده. 
درصورت تأیید حکم اما دور از انتظار نیست که رسانه‌های معاند 
که هر بار و به‌دنبال هر جنایتی، در نقش حامی جنایتکاران ظاهر 

می‌شوند، این بار هم هشتگ بزنند: نه به اعدام.

قاتل خیّر قمی قصاص می شود
مردی که با همدســتی همســرش مرد خیر را ربوده و به قتل 
رسانده بود، به‌زودی پای چوبه دار می‌رود.  به گزارش همشهری، 
تیرماه سال1400 مأموران گشــت پلیس فرودگاه بین‌المللی 
امام‌خمینی)ره( در محدوده فرودگاه به سرنشــینان خودروی 
پژویی مشکوک شدند. آنها زن و مردی جوان بودند که به محض 
دیدن پلیس، تغییر مسیر داده و خلاف جهت خیابان فرار کردند. 
ماموران با متوقف کردن این خودرو،  در صندلی عقب مردی را 
با دست و پا و دهان بسته پیدا کردند که جانش را از دست داده 
بود. او یک برج‌ساز و خیر قمی بود که از یک روز قبل‌تر به طرز 
عجیبی ناپدید شــده بود. زوج جوان پس از دستگیری به اداره 
آگاهی منتقل شدند و مرد جوان در بازجویی‌ها گفت: مقتول مرد 
خیری بود که به من و همسرم کمک مالی می‌کرد. من مدت‌ها 
بود که معتاد شده و به‌خاطر اعتیادم کارم را از دست داده بودم و 
یکی از آشنایانمان وی را به ما معرفی کرد. متهم ادامه داد: چون 
مرد خیر پولدار بود، من و همسرم وی را ربودیم تا هم حسابش 
را خالی کنیم و هم در قبال آزادی‌اش از خانواده‌اش درخواست 
میلیاردها تومان پول کنیم. پس از ســوار کردن او به ماشین،  
دست و پایش را بســتم و به او آمپول هروئین تزریق کردم که 
این موضوع به مرگ گروگان منجر شد. این زوج گروگانگیر، در 
شعبه پنجم دادگاه کیفری محاکمه و مرد به قصاص و همسرش  
به جرم معاونت در قتل به 25سال زندان محکوم شد. این حکم 
اگرچه اعتراض زوج جوان را درپی داشت و پرونده به دیوان‌عالی 
کشور فرستاده شد اما قضات شــعبه پنجم دیوان مهر تأیید بر 
این حکم زدند. به این ترتیب پرونده به شعبه دوم اجرای احکام 
دادسرای جنایی تهران فرستاده شــد تا مقدمات اجرای حکم 

قصاص قاتل فراهم شود.

نوک انگشــتان هر فرد، برجســتگی‌ها 
و فرورفتگی‌های به ظاهــر نامنظمی دارد 
که الگویی منحصربه‌فــرد و کاملًا متمایز 
را به ما نشــان می‌دهند. میلیاردها انسان 
با اثرانگشــت‌های متفاوت روی کره زمین 
زندگی می‌کنند و همین ابزاری کارآمد شده 
برای شناسایی آنها از همدیگر. همان چیزی 
که بارها در فیلم‌های پلیسی و جنایی شاهد 
آن بوده‌ایم و باعث به دام افتادن جنایتکاران 
زیادی در طول تاریخ شــده اســت. اداره 
تشخیص هویت پلیس آگاهی، جایی است که 
اثر انگشت افراد در یک بانک اطلاعاتی در 
آنجا نگهداری می‌شود و کافی‌است در یک 
صحنه قتل یا سرقت اثر انگشتی از مجرم 
پیدا شود تا کارآگاهان این اداره با بررسی 
و تطبیق آن با بانــک اطلاعاتی، مجرم را 
شناسایی کنند. شاید برایتان جالب باشد که 
رئیس این بانک اطلاعاتی، یک کارآگاه خانم 
است. فردی که اثر انگشت تمام مجرمان را در 
سیستم ثبت کرده و نظارت کامل به آن دارد؛‌ 
سرهنگ خانم مژگان جربان، رئیس اداره 
بیست و یکم پلیس آگاهی یا به‌عبارت بهتر، 
رئیس بانک اطلاعات افراد، اعم از مجرمان 
تا مردم عادی است. این کارآگاه خانم یکی 
از قدیمی‌ترین افسران زبده پلیس آگاهی 
تهران و دومین زنی است که در کشور موفق 
به کسب عنوان کارآگاهی شده. او نخستین 
کارآگاه زن در زمینه خط و امضا نیز هست 
و حالا در گفت‌وگو با همشهری ازجزئیات 
کارش و کشــف پرونده‌های مهم می‌گوید. 
مانند شناسایی هویت صاحب یک دست 
کشف شده از زیر آوار پلاسکو تا هویت بابک 
خرمدین که جسد مثله شده‌اش در سطل 

زباله پیدا شده بود.

خانــم جربان، برای شــروع از 
خودتان بگویید، اینکه چند ســال دارید و 
از چه زمانی وارد دنیای کارآگاهان شده‌اید؟

من 43ساله هســتم و درجه‌ام سرهنگ تمام 
است. درواقع در همه این سال‌ها جزو اولین‌ها 
بوده‌ام؛‌ نخســتین زنانی که در حوزه افســری 
فعالیت کرده‌اند، نخســتین زنانــی که مأمور 
بدرقه و مأمــور عملیات بوده‌اند و نخســتین 
زنانی که موفق به کســب درجه سرهنگ تمام 
شــده‌اند. من جزو نخســتین خانم‌هایی بودم 
که در ســال 79مقابل مقام معظم رهبری رژه 
رفتم و در آن زمان درجه ســتوانی گرفتم. آن 
موقع درجه‌دار خانم خیلی کم بود و با توجه به 
اینکه ورود ما بانوان به پلیس آگاهی حرکتی نو 
و جدید بود موفق شدیم در انجام وظایف محوله 
به‌عنوان کارکنان زن در یک ســازمان مردانه 
بدرخشیم. این مسئله رفته رفته جا افتاد و نقش 
پلیس‌های زن در همه موارد پر رنگ‌تر شد و این 

روزها کارآگاهان خانم نقش مهمی در کشــف 
پرونده‌ها ایفا می‌کنند. من حدود 25سال قبل 
وارد دانشگاه افسری شدم و در همه این سال‌ها 

در نیروی انتظامی خدمت کرده‌ام.
برای ورود به دانشگاه افسری در 

کنکور شرکت کردید؟
سال 78در کنکور دانشگاه افسری شرکت کردم. 
هرچند در آن زمان من رشته مهندسی شیمی 
هم قبول شــده بودم و در المپیاد فیزیک هم 
مقام کســب کرده بودم. اما عاشق این بودم که 
پلیس شوم. الان افتخار می‌کنم که توانسته‌ام 

موفقیت‌های زیادی را در این کار کسب کنم.
علاقه‌تان به شغل پلیسی از کی 

شروع شد؟
از کودکی علاقه زیادی به تماشای سریال‌های 
پلیسی داشتم. وقتی شــرلوک هولمز را تماشا 
می‌کردم، روی کاغذ سرنخ‌ها را می‌نوشتم تا قبل 
از پایان فیلم، ‌معما را رازگشایی کرده و قاتل را 
پیدا کنم. شاید برایتان جالب باشد که در رقابت 
با شرلوک هولمز، اغلب حدس‌هایم درست از 
آب درمی‌آمد. پدرم همیشه می‌گفت اگر روزی 
پلیس شوی، قطعا پلیس موفقی خواهی شد. 
همین تشــویق‌ها بود که باعث شــد وارد این 

دنیای شیرین و پرمخاطره شوم.
کارتان را از کجا شروع کردید؟

من ابتدا در ناجا بودم و بعد وارد اداره عملیات 
پلیس آگاهی تهران شدم. حتی چند وقت هم 
مأمور بدرقه خانم‌های مجــرم بودم. مدتی در 
اداره 16که مربوط به جرائم آدم‌ربایی و تجاوز 
بود کار کردم و بعــد اداره کلاهبرداری و جعل. 
سپس منتقل شــدم به اداره تشخیص هویت. 
هم‌اکنون رئیس اداره بیست و یکم پلیس آگاهی 

تهران هســتم. اداره‌ای که مربوط به تشخیص 
هویت اســت. درواقع بانک اطلاعــات افراد از 
مجرمان گرفته تا مردم عادی در این اداره است. 
تمام اثر انگشت‌ها در سیســتم من ثبت شده 
اســت. به‌عنوان مثال اگر فردی نیاز به گواهی 
عدم‌سوء پیشینه داشته باشــد، ‌ما باید با انجام 
بررسی‌ها اعلام کنیم که سابقه‌ای از آن فرد در 

سیستم ثبت شده یا نه.
درباره کارتان بگویید، شناسایی 

افراد از روی اثر انگشت سخت است؟
من برای ورود به این حرفه آموزش دیده‌ام. شاید 
ثبت دیجیتال اثر انگشت ساده باشد اما اینکه از 
جسدی که چند روزی از مرگش می‌گذرد، یا در 
صحنه سرقت یا قتل بخواهی اثر انگشت پیدا 
کنی، سخت و پیچیده و نیازمند علم تخصصی 
و تجربه اســت. اگر وارد صحنه جرم شــوم به 
راحتی می‌توانم هرگونه اثر انگشــتی را که در 
آنجا به جا مانده استخراج کنم. اجازه بدهید به 
ماجرای تلخ پلاسکو اشاره کنم. خوب یادم است 
که در آن زمان یک دست از زیر آوار کشف شد. 
تصور کنید این دست چند روز زیر خاک مانده 
و به‌دست آوردن اثر انگشت او سخت بود. با این 
حال توانستم اثر انگشت وی را ثبت و هویتش 
را به‌دســت آورم. او نگهبان بود و تا زمانی که 
هویتش را به‌دســت نیاورده بودم، کسی خبر 
نداشــت که زمان حادثه در ساختمان پلاسکو 
حضور داشــته و در آنجا جان باخته است. بعد 
از پرونده پلاســکو، پرونده بابک خرمدین هم 
از پرونده‌های شــاخص من بود. وقتی جســد 
مثله شده بابک خرمدین پیدا شد، یک ساعته 
توانستیم اثر انگشــت و هویت وی را به‌دست 
آوریم. اینکه از جســد مثله شده، اثر انگشتش 

را استخراج کنیم کاری به‌مراتب دشوار است. 
همین موضوع باعث شد خیلی زود همکارانم 
در اداره دهم پلیس آگاهی قاتل را شناســایی 
و دســتگیر کنند. یا اینکه مجرمــی بود که به 
اسم یک بازیگر، زنان و دختران را فریب داده و 
مورد آزار و اذیت قرار می داد. من و همکارانم در 
اداره تشخیص هویت، توسط چهره و آیتم‌های 
دیگری که محرمانه اســت، خیلی زود موفق 

شدیم به متهم برسیم.
برای تبدیل شدن به کارآگاه، چه 

مراحلی را گذرانده‌اید؟
کارآگاه، یک رتبه و عنوان است. برای کارآگاه 
شــدن باید در آزمونی خاص شرکت کنید که 
شامل آزمون‌های علمی و عملی است. در ادامه 
آزمون‌های تیراندازی، آمادگی جســمانی و... 
وجود دارد. هر ســال باید بین 20تا 25پرونده 
شــاخص را به‌عنوان نمونه ارائــه کنید و نمره 
کارآگاهی بگیرید که من ایــن مراحل را طی 
کرده‌ام. من دومین خانمی بودم که در کشــور 
موفق به کسب عنوان کارآگاهی شدم. من در 
زمینه کارشناسی خط هم تبحر دارم و نخستین 
زنی هستم که موفق به دریافت کارشناسی خط 

و امضا شدم.
کارشناس خط و امضا وظیفه‌اش 

چیست؟
ببینید من اصالت یک دستخط را تأیید می‌کنم. 
به‌عنوان مثال کسی فوت شده و دست نوشته‌ای 
از او به دادگاه ارائه می‌شود که بخشی از اموالش 
را به ارث گذاشته است. من می‌توانم مشخص 
کنم که دستخط برای فرد فوت شده است یا نه. 
چند سال پیش زنی به طرز مشکوکی فوت شده 
بود و همسرش می‌گفت خودکشی کرده است. 
او مدعی بود که یک دست نوشته از همسرش در 
کنار جسد پیدا شده و او ادعا کرده که از زندگی 
خسته شــده و تصمیم گرفته خودکشی کند. 
دست نوشــته را روی میز من قرار دادند که با 
انجام بررسی‌های لازم فهمیدم که این دستخط 
متعلق به قربانی نیســت. همیــن کافی بود تا 
شوهر این زن به‌عنوان مظنون دستگیر و بعدا 
به قتل همسرش اعتراف کند.  من برای رسیدن 
به این نقطه دوره‌های زیادی را گذرانده‌ام. الان 
به جرأت می‌توانم بگویم کــه جزو اولین‌ها در 

کارم هستم. 
 از زندگی شخصی‌تان بگویید، 

متاهل هستید یا نه؟
من متاهلم و 3 فرزند دارم؛ 2 پسر و یک دختر. 
همسرم پلیس نیســت اما با شغل من مشکلی 
ندارد. گاهی پیش آمده ناچار بودم برای کشف 
برخی از پرونده‌ها تا دیر وقت اداره باشم. گاهی 
هم راهی عملیات شــده‌ام و خانــواده‌ام با این 
شرایط کنار آمده و همیشه کمکم کرده‌اند. تا 
جایی که دخترم علاقه زیادی نسبت به‌کار من 
نشان می‌دهد. او همیشه در خانه لباس‌های مرا 
می‌پوشد و نقش پلیس را بازی می‌کند. خودم 
هم احساس می‌کنم که دخترم استعداد خاصی 
دارد و اگر روزی پلیس شــدن را انتخاب کند 

قطعا موفق خواهد شد. 

الهه فراهانیگزارش
روزنامه‌نگار

گفت‌وگو با خانم سرهنگ مژگان جربان؛ کسی که  دومین کارآگاه زن ایران است

پرونده بابک خرمدین را یک ساعته حل کردیمپرونده بابک خرمدین را یک ساعته حل کردیم

دستگیری سارق مسلح طلافروشی
مرد مسلح که با هدف سرقت وارد طلافروشی شده بود، بدون اینکه بتواند سرقتی انجام دهد، دستگیر شد. 
این سرقت نافرجام شنبه‌شب در یکی از طلافروشی‌های اسفراین اتفاق افتاد و در جریان آن صاحب طلافروشی 
با سارق مسلح درگیر و موفق شد او را خلع سلاح کند و دقایقی بعد با حضور مأموران سارق ناکام دستگیر شد. 

کلاهبرداری ۴۰میلیارد تومانی توسط پزشک قلابی 
مرد شیاد که با خرید چک های جعلی دست به کلاهبرداری 40میلیارد تومانی زده بود، توسط پلیس فتا دستگیر 
شــد. این متهم که خودش را پزشــک معرفی می‌کــرد، با خرید دســته‌چک و جعــل کارت ملی صاحبــان چک از 

فروشندگان کالاهای پزشکی کلاهبرداری می‌کرد که بعد از دستگیری به 60فقره کلاهبرداری اعتراف کرد.
انتظامی

رویداد

بله بارها با همکارانم سر صحنه رفته و از جسد نمونه‌برداری کرده‌ایم. 
یک‌بار رفتیم جایی که نیم تنه مردی کشف شده بود. من و همکارانم 
متوجه رد خون شدیم. من رد خون را دنبال کردم تا به ساختمانی رسیدم که در آنجا قاتل 
را سر بزنگاه و هنگام شستن لباس‌های خون‌آلودش شناسایی و دستگیر کردیم. من یک‌بار 
هم از روی لوازم آرایش مقتول که در خودروی وی کشف شده بود موفق شدم هویت قاتل 

را به‌دست آورم. قاتل مرد آشنایی بود که به‌دلیل اختلاف مالی دست به جنایت زده بود.

برای پیدا کردن اثر انگشت سر صحنه قتل هم می‌روید؟مکث


